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رخداد حادثه ها

شــرق: دو شــریک که به خاطــر بدهــی ۸۰۰ میلیونی 
صاحب یک شــرکت حقوقی را به قتل رسانده اند، قتل 
را بر گردن همدیگر انداختند و مدعی شدند صحنه قتل 

را ندیده اند. 
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس اردیبهشــت 
ســال ۹۰ در جریان قتل مردی قــرار گرفتند که به گفته 
اعضای خانواده اش صاحب یک شــرکت حقوقی بود. 
خانــواده این مرد ابتدا خبر مفقودی او را اعلام کردند و 
گفتند خبری از او نیست؛ تا اینکه چند روز بعد مأموران 
جســد او را در بیابانــی پیدا کردند. زمانــی که خانواده 
مقتول به نــام منوچهر مــورد بازجویی قــرار گرفتند، 
گفتند منوچهر صاحب یک شــرکت حقوقــی بود و با 
افراد زیادی ارتباط داشــت اما خبــر ندارند چه اتفاقی 
افتاده  و او با چه کســی درگیری داشته است. زمانی که 
تماس های تلفنی مرد جوان مورد بررســی قرار گرفت، 
پلیس متوجه شــد او آخرین بار با صاحب یک شــرکت 
بازرگانی ارتباط و با او قرار ملاقاتی هم داشــته  اســت. 
به این ترتیــب مأمــوران آرش و شــریکش حامد را که 
صاحبان شــرکت بازرگانی بودند، شناسایی و بازداشت 

کردند. این دو بعد از دستگیری به قتل اعتراف کردند و 
مدعی شدند در پی اختلاف مالی مرتکب قتل شده اند. 
متهمان گفتند: ما ۸۰۰  میلیون تومان به مقتول بدهکار 
بودیم و او طلبش را می خواســت و درگیری به همین 

دلیل اتفاق افتاد. 
آرش بــه مأمــوران گفت: مــن و حامد هــر کدام 
۴۰۰  میلیــون تومــان بــه منوچهر بدهــکار بودیم و او 
می خواست این پول را از ما بگیرد اما توانایی پرداختش 
را نداشــتیم. روز حادثــه وقتی به دفتر مــا آمد در یک 
لحظــه با هم دعــوا کردیم و درگیر شــدیم و هر کدام 
ضربه ای به سر مقتول زدیم که باعث مرگش شد؛ بعد 

هم جسد را از شرکت خارج کردیم. 
گفته هــای متهم مورد تأیید حامــد هم قرار گرفت 
به این ترتیــب هــر دو متهم به اتهام مشــارکت در قتل 
بازداشــت شــدند و پرونده با صدور کیفرخواست برای 

رسیدگی به دادگاه ارسال شد. 
روز گذشــته جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 
۲ دادگاه کیفــری اســتان تهران برگزار شــد. در ابتدای 
جلســه نماینــده دادســتان کیفرخواســت را خواند و 

خواســتار صدور حکم قانونی شد؛ در ادامه اولیای  دم 
در جایگاه قرار گرفتند و خواســتار صدور حکم قصاص 
شدند.  سپس منشی شرکت بازرگانی به عنوان شاهد در 
جایگاه حاضر شد؛ او گفت: من منشی شرکت هستم و 
با مقتول هم ارتباط دوســتانه ای داشتم. آن روز به من 
گفــت هر وقت آرش و حامد آمدنــد، به او خبر بدهم. 
او گفت: من هــم به مقتول خبــر دادم که آرش آمده 
 اســت. منوچهر به من گفته بود هرطوری شــده  است، 
روز حادثــه پول را از متهمان می گیــرد. وقتی منوچهر 
به شــرکت آمد، به اتاق آرش رفتند. منوچهر داد می زد 
و مدام فحاشــی می کرد اما آرش آرام بود؛ بعد هم در 
اتاق را بســت. چند دقیقه بعد صدای درگیری آمد. من 
صدای منوچهر را می شــنیدم که می گفــت نزن، نزن؛ 
بعــد از ترس شــرکت را ترک کردم. چند ســاعت بعد 
هرچه تماس گرفتم، کســی گوشی را برنداشت. دوباره 
به ســمت شــرکت آمدم و در پارکینگ حامد را دیدم؛ 
پرســیدم چه شــد، گفت منوچهر و آرش آشتی کردند 
و حالا هم کسی در شــرکت نیست؛ بهتر است من هم 
فردا برای بردن وسایلم بروم. بعد از آن از شرکت خارج 

شدیم و دیگر چیزی ندیدم. 
در ادامه نوبت به آرش متهم ردیف اول رســید. او 
اتهــام قتل را رد کرد و گفت: مــن اتهام را قبول ندارم؛ 
چــون من ضارب نبودم، حامد بود که به ســر منوچهر 
کوبید و او را به قتل رســاند اما بعد از قتل به من گفت 
که بگویم من هم در قتل شــریک بودم. او به من گفت 
بهتر اســت این کار را بکنیم تا او نجات پیدا کند و حتی 
گفت صد  میلیون تومان هم بابت آن به من می دهد اما 

فقط ۷۰  میلیون تومان به من داد. 
ســپس متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شــد؛ او 
هم اتهام قتــل را رد کرد و گفت: من این اتهام را قبول 
نــدارم؛ چنین کاری نکردم. آرش با منوچهر در اتاق بود 
و من اصلا آنها را ندیدم؛ فقط در انتقال جســد به آرش 

کمک کردم. 
گفته های متهمان در حالی است که پزشکی قانونی 
اعلام کرده علت تامه مرگ ضربه ای اســت که به ســر 
متهم وارد شــده  اســت. با پایان گفته هــای متهمان و 
وکلای مدافع آنهــا هیئت قضات بــرای تصمیم گیری 

دراین باره وارد شور شدند. 

جنایت به دلیل بدهی ۸۰۰ میلیونی
بازداشت دزد تجهیزات خودرو

ســارق حرفه ای داخل خودرو که اقدام به ۳۸  �
فقره ســرقت از خودرو های مزدا کرده بود، به دام 
افتاد.  سرهنگ «حســنعلی فیروزخواه»، فرمانده 
انتظامی شهرستان کرج، گفت: مأموران انتظامی 
حین گشــت زنی به راننده یک دســتگاه خودروی 
مزدا که در حال پرســه زدن در یکی از خیابان های 

خلوت بود، مشکوک شدند. 
وی ادامــه داد: مأمــوران پــس از تحت نظر 
قراردادن خــودرو، متوجه متفاوت بودن پلاک های 
خودرو شده و پس از استعلام مشخص شد که هر 
دو پلاک خودرو ســرقتی است.  این مقام انتظامی 
افزود: راننده به محض مشاهده پلیس، قصد فرار 
داشت که با سرعت عمل مأموران، خودرو متوقف 
و متهم دستگیر شد.  سرهنگ فیروزخواه بیان کرد: 
در بازرسی از خودرو، میخ چهارپر، یک قبضه قمه، 
یک عدد دیلم برای تخریب درِ خودروها و تعدادی 
تجهیزات سرقتی داخل خودرو که همگی متعلق 
بــه خودروهای مزدا بود، کشــف شــد.  فرمانده 
انتظامی شهرستان کرج گفت: متهم دستگیرشده 
پس از انتقال به کلانتری به جرم خود مبنی بر ۳۸ 
فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد و همراه با 

پرونده تحویل مراجع قضائی شد. 

آتش سوزی در کارگاه شیرینی پزی
آتش سوزی در یک کارگاه شیرینی پزی در بازار  �

پاچنار، بــا حضور به موقع نیروهای آتش نشــانی 
بــه خیر گذشــت.  هم زمان با رخــداد این حادثه 
و تماس شــهروندان بــا ســامانه ۱۲۵، بلافاصله 
آتش نشــانان ایســتگاه ۷ و ۴ با هماهنگی ســتاد 
تهران، ساعت  فرماندهی ســازمان آتش نشــانی 
۷:۰۳ صبح دیروز، خود را به خیابان خیام شمالی، 

ابتدای بازار پاچنار رساندند. 
 هوشــنگ واحدپور، افســر آماده منطقه پنج 
عملیات آتش نشــانی تهــران، دراین بــاره گفت: 
یــک کارگاه شــیرینی پزی ۴۸۰ مترمربعــی که در 
قسمت زیرزمین یک ساختمان دوطبقه مسکونی 
قرار داشــت، دچار آتش سوزی شده و شعله های 
آتش در حال ســرایت به اطراف بود.  وی افزود: 
بــا توجه بــه اینکــه در هنگام بروز آتش ســوزی 
در کارگاه بســته بــود، نیروهای آتش نشــانی به 
محض رســیدن به محل حادثه، جریان برق و گاز 
ســاختمان را قطع کــرده و به وســیله تجهیزات 
مخصوص، در ورودی کارگاه را گشــودند و پس از 
مجهزشــدن به دستگاه های تنفسی، با به کارگیری 
زبانه های  تجهیزات خاموش کننده، مشغول مهار 
آتش شــدند.  افســر آماده منطقه پنــج عملیات 
آتش نشانی، ادامه داد: خوشبختانه در این حادثه 
به هیچ یک از شهروندان آسیبی نرسید و نیروهای 
آتش نشانی در کوتاه ترین زمان ممکن، شعله های 
آتش را مهار و کاملا خاموش و از ایجاد خســارت 

بیشتر، جلوگیری کردند. 

دستگیری عاملان شهادت 
۲ مأمور انتظامی

از دستگیری  � انتظامی خراسان جنوبی  فرمانده 
عاملان شــهادت دو مأمور نیروی انتظامی استان 
خبر داد و گفت: در ایــن ارتباط ۱۴ رابط و عوامل 
اصلی شهادت «محمد نایبی» و «هادی کاردیده» 
دســتگیر شدند.  ســردار مجید شــجاع افزود: از 
اعضای این باند که به طور کامل متلاشــی شــده 

است، سه قبضه اسحله سبک به دست آمد. 
ســتوان یکم «محمد نایبی» هفتم آبان ماه در 
درگیری با اشــرار مســلح در محدوده شهرستان 
خوسف و استوار یکم «هادی کاردیده» ۱۸ آذرماه 
امســال در درگیــری با اشــرار مســلح در منطقه 
حیدرآباد شهرستان نهبندان به شهادت رسیدند. 

دستگیری اعضای باند فروش 
خودروهای تصادفی

چهــار عضو یک باند کلاهبردار که خودروهای  �
تصادفــی را جــای خودروهای ســالم در فضای 
مجازی می فروختند، دســتگیر شــدند.  حســین 
فاضلی، رئیــس کلانتری تهرانســر، اظهار کرد: با 
ارجاع شکایت های متعدد شهروندان درباره خرید 
و فروش خودروهای تصادفــی به جای خودروی 
سالم از ســوی چند کلاهبردار در فضای مجازی، 
پرونده ای دراین باره در کلانتری تشکیل و تیم های 

عملیاتی وارد عمل شدند. 
وی تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شــده 
از ســوی پلیس فضــای تولید و تبــادل اطلاعات 
تهــران بزرگ و رصد فضای مجــازی، چهار متهم 
ایــن پرونــده شناســایی  شــده و در دســتوری از 
ســوی مقام قضائی ضمــن اعزام بــه مخفیگاه 
متهمــان در عملیاتی ضربتی هــر چهار متهم را 
بازداشــت و بــرای تحقیقات به کلانتــری منتقل 
کردنــد.  رئیس کلانتری ۱۵۰ تهرانســر افزود: این 
اعتراف  انجام شــده  بازجویی هــای  متهمــان در 
کردند خودروهای سالم را در فضای مجازی برای 
فروش آگهی می کردند امــا در زمان معامله یک 
خودروی تصادفی و تعمیری مشابه را به مشتری 
می فروختند و تاکنون به این شیوه ده ها خودروی 

تصادفی و تعمیری را به شهروندان فروخته اند. 

دستگیری سارق محتویات خودرو
فرمانــده انتظامــی شهرســتان رباط کریــم از  �

دســتگیری ســارق محتویات خودرو بــا ۱۱ فقره 
سرقت خبر داد.  فرامرز عبداالله زاده پاشاکی اظهار 
کرد: مأمــوران در پــی گشــت زنی در محورهای 
اصلی موفق به شناسایی یک نفر سارق محتویات 

خودرو در حال سرقت شدند. 
وی تصریح کرد: مأموران انتظامی در یک اقدام 
ســریع متهم را دســتگیر و در بازرســی از وسایل 
وی موفق به کشــف هفت عدد باتری، ۹ دستگاه 
پخش و باند خودرو شده و متهم را برای بازجویی 
به پلیس آگاهی انتقال دادنــد. فرمانده انتظامی 
شهرستان رباط کریم افزود: متهم دستگیرشده در 
بازجویی های پلیســی جرم خود را قبول داشته و 
در ادامه به ۱۱ فقره ســرقت داخل خودرو اعتراف 
کرد که پس از تشــکیل پرونده قضائی و گذراندن 

مراحل قانونی روانه زندان شد. 

زورگیران  میلیونی دستگیر شدند
رئیس کلانتری نبرد، با اشــاره به دستگیری دو  �

زورگیــر در محدوده خــاوران، گفت: این دو متهم 
یک ساعت پس از سرقت بازداشت شدند. 

سرهنگ منصور حشــمتیان به تشریح این خبر 
پرداخت و گفت: با شکایت تعدادی از شهروندان 
ســاکن محدوده خــاوران درخصوص ســرقت و 
زورگیری هــای انجام شــده از ســوی دو زورگیــر، 
دســتگیری متهمان در دســتور کار مأموران قرار 
گرفــت.  وی افزود: با تشــکیل یــک تیم حرفه ای 
و حضور در محل مشــخص شــد کــه دو مرد با 
لباس های انتظامی و استفاده از تجهیزات قلابی، 
اقدام بــه ضرب وجرح شــهروندان و ســرقت از 
آنها کــرده و از آنجا که احتمال داشــت هنوز در 
محل حضور داشــته باشــند، مأموران به صورت 
همه جانبه اقدام به بررســی محدوده ســرقت ها 

کردند. 
این مقــام انتظامی عنوان کرد: ایــن اقدام در 
نهایت در یک ســاعت به نتیجه رسید و در نهایت 
هــر دو ســارق زورگیر که با البســه نظامی قلابی 
در حــال پرســه زنی و انتخاب ســوژه جدید برای 
زورگیری بودند، شناســایی و در کسری از ثانیه هر 
دو دستگیر شدند.  رئیس کلانتری ۱۳۲، اظهار کرد: 
هر دو متهم پس از دســتگیری به کلانتری منتقل 
شده و در بازجویی های انجام شده به جرائم خود 
مبنی بر جعل عنوان، زورگیری و تهدید شهروندان 

با سلاح قلابی، اعتراف کردند. 
وی ادامــه داد: در بازرســی از آنهــا مبلــغ، 
دو میلیون و ۳۸۳ هزار تومان وجه نقد، چهار عدد 
ســکه طلا، دو جفت گوشواره، هفت رشته زنجیر، 
۳۷۰ گرم طلا، پنج دستگاه گوشی تلفن همراه، یک 
قبضه سلاح قلابی و ۲۳ قبضه چاقوی ضامن دار 
کشف شد.  سرهنگ حشمتیان، تصریح کرد: هر دو 
متهم پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات بیشتر 
به پایگاه ششــم آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند 
تا درخصوص سرقت های دیگرشان نیز تحقیقات 

انجام گیرد. 

هر ۳۰ دقیقه یک جرم با ســلاح های آمریکایی در 
قاره آمریکا انجام می شود

 طبــق یک گــزارش، در هــر ۳۱ دقیقــه یک بار 
ســلاح های آمریکایی برای ارتکاب جرائم در سراسر 
کانادا، مکزیــک، آمریکای مرکــزی و جزایر کارائیب 
مورد اســتفاده قــرار می گیرند.  به گــزارش رویترز، 
مرکز پیشــرفت آمریکا که مقرش در واشنگتن است، 
در گزارشــی اعلام کرد: ارقام به دست آمده از دولت 
آمریکا نشــان می دهد که ۵۰  هزار و ۱۳۳ اســلحه 
کشف شــده در تحقیقات جنایی در سراسر ۱۵ کشور 
از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ متعلق به آمریکاست.  ضعف 
قوانیــن آمریکا به روند قاچاق اســلحه از آمریکا به 
کشــورهای دیگــر، از جمله مکزیک، الســالوادور و 
هندوراس کمک می کند. درحال حاضر میزان جرائم 

مکزیک افزایش یافته است.  
اگرچــه بازار قانونــی خرید اســلحه در مکزیک 
به شدت محدود شده، اما تعداد قتل های انجام شده 
با اســلحه بــه ۶۶ درصــد در ســال ۲۰۱۷ افزایش 
یافته اســت، درحالی که در ســال ۱۹۹۷ این رقم ۱۵ 
درصــد بود.  نزدیــک به ۷۰  درصــد از ۱۰۶  هزار و 
یک قبضه اســلحه در مکزیک که در طول سال های 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ ثبت شده اند متعلق به آمریکا هستند.  
در همین راســتا مکزیک از آمریکا خواســته اســت 
که اقدامات بیشــتری برای مبارزه با قاچاق اســلحه 
انجام دهد، اما کارشناســان هر دو طرف از مقامات 
انتقــاد می کنند که همکاری لازم در مرز دو کشــور 

نداشــته و نمی تواننــد جلــوی این رونــد قاچاق را 
بگیرند.  این گزارش در حالی منتشــر شده که رکس 
تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشــنبه 
وارد مکزیکوسیتی شــد و با مقامات دولت مکزیک 

گفت وگو کرد. 
نجات  آفریقای جنوبــی  در  گرفتــار  معدنچیــان 

یافتند
۹۵۵ کارگــر یک معدن طــلا در آفریقای جنوبی 
کــه زیر زمین گیــر افتاده بودند، ســالم بیرون آورده 
شــده اند.  این معدنچیان از چهارشنبه شب به علت 
قطع برق در اثر توفــان در زیر زمین محبوس بودند.  
جیمز ولســتد، سخنگوی شرکتی که مالکیت و اداره 
این معدن را برعهده دارد، گفته اســت: همه بیرون 
آورده شده اند. بعضی از معدنچیان دچار کمبود آب 
و فشار بالای خون هستند، اما مشکل هیچ کدامشان 
جدی نیســت.  او گفت که کار معدن در روز دوشنبه 

از سر گرفته خواهد شد.
ریزش معدن در سودان ۱۷  قربانی گرفت

بــر اثــر ریزش معــدن در شــمال ســودان، ۱۷ 
معدنچی کشته و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.  این 
معدن در جاده پورت ســودان و نزدیکی شهر «هیا» 
قرار داشــت و در زمان ریزش، ده ها معدنچی در آن 
بودند که تاکنون دو نفر نجات داده شــده و جســد 
۱۷ نفر نیز بیرون کشــیده شــده است.  منابع محلی 
اعلام کردند بیشتر کارکنان این معدن از جمله اهالی 

منطقه دارفور بودند.

پنج قاره

شــرق: مردی که همسرش را هفت ســال قبل به قتل 
رســانده و در این مدت توانسته بود راز جنایت را فاش 
کند، صبح دیروز به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و 

جزئیات ماجرا را شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم ۴۵ســاله که شــهرام 
نام دارد، هفت ســال قبل هنگامی که همراه همســر 
و دختر ۱۰ســاله اش به چالوس ســفر کرده بود همسر 
خود را به قتل رســاند و به دختــرش ادعا کرد مادرش 
قهر کرده اســت. از آن زمان اطلاعی درباره سرنوشــت 
زن میان ســال وجود نداشــت تا اینکه حدود هفت ماه 
قبــل خواهــر مقتول  متوجه شــد شــهرام قصد دارد 
حقوق بازنشستگی همسرش را به دخترش منتقل کند. 
به همین دلیل از این مرد شــکایت کرد و او بازداشــت 
شــد اما باز هم حاضر نبود به قتل اعتراف کند تا اینکه 
چهارشــنبه هفته گذشته سرانجام اتهام همسر کشی را 
پذیرفت. او صبح دیروز بعد از انتقال به دادسرای جنایی 
تهران بــه بازپرس توضیحاتی داد. علــی بعد از اتمام 
جلسه باز پرسی درباره زندگی خانوادگی اش به خبرنگار 
ما گفت: «همســرم ۱۳ ســال از من بزرگ تر بود. ما ۱۸ 
سال با هم زندگی کردیم و یک فرزند دختر دارم. مشکل 
اصلی من این بود که گاهی شیشه مصرف می کردم. هر 
دفعه بعد از مصرف حالم بد می شــد و به آدم ها شک 
می کردم. در آن حالت کارهایی انجام می دادم که یادم 
نمی ماند و خیلــی زود فراموش می کردم. زمان حادثه 
همراه همســر و فرزندم به چالوس رفته بودیم. من در 
آنجا شیشه مصرف کردم و حالم بد شد. زنم که متوجه 
شــده بود مواد مصرف می کنم با من دعوا کرد و گفت 
از من جدا می شود و دختر ۱۰ساله مان را نیز با خودش 

می برد. از حرف های او خیلی ناراحت شدم».
متهم به قتــل ادامه داد: «آن روز مــا با هم خیلی 
جر و بحث کردیــم و بعد هر دو خوابیدیم اما من خیلی 
زود بیدار شــدم. در حالی که هنوز عصبانی بودم سراغ 
همسرم رفتم و او را خفه کردم. بعد جسدش را از ویلا 
بیــرون بردم  یا دفن کردم یا آتــش زدم. آن زمان هنوز 
تحت تأثیر شیشه بودم به همین دلیل دقیق یادم نمانده 
با جســد چه کار کردم اما تا جایــی می دانم یکی از این 
دو کار را انجــام دادم». متهم درباره زندگی اش بعد از 
ارتکاب جنایت گفت: «دخترم وقتی از خواب بیدار شد 
از من سراغ مادرش را گرفت اما راستش را او به نگفتم 
و ادعا کردم مادرش از من قهر کرده و رفته است. به او 
گفتم مادرش دیگر برنمی گــردد و از این به بعد باید با 
هم زندگی کنیم. همسرم پدر و مادر نداشت و با خواهر 
و برادرش هــم در ارتباط نبود بــرای همین فکر کردم 
می توانم موضوع قتل را پنهان کنم. در تمام این هفت 
سال جواب درستی درباره همسرم ندادم. من با دخترم 
زندگــی می کردم و در این مدت چند بار با هم شــمال 
رفتیم و یک بار در آنجا ســاکن شدیم. قصد داشتیم در 

زمینه گردشگری فعالیت کنیم اما موفق نشدیم».
این مرد درباره نحوه دســتگیری اش گفت: «دو سال 
قبل تصمیم گرفتم حقوق بازنشســتگی همســرم را به 
دختــرم منتقل کنم. در جریان پیگیری این کارها بود که 
خواهر زنم متوجه موضوع شــد و قضیــه را دنبال کرد 
تــا اینکه هفت ماه قبل از من شــکایت کــرد و بالاخره 

دستگیرم کردند و مجبور شدم به قتل اعتراف کنم».
بنا بر این گزارش، متهم درحال حاضر در بازداشت به 

سر می برد و تحقیقات از او همچنان ادامه دارد.

شــرق: دو برادر که قصد سرقت مســلحانه از یک 
مرد موتورسوار را داشــتند، در روند تحقیقات گفتند 
بــه خاطر بی پولــی می خواســتند پس از ســرقت 

موتورسیکلت و خودرو به پاساژها دستبرد بزنند.
ایــن دو بــرادر پــس از آنکــه در اولین ســرقت 
مســلحانه خود که قصد داشــتند موتورسیکلتی را 
بدزدنــد، ناکام ماندند، با شــکایت مرد موتور ســوار 
و اجرای طــرح مهار مأموران کلانتــری ۱۷۹ خلیج  
فــارس دســتگیر شــدند. شــاکی پرونده ســاعت 
۱۵:۳۰ چهارشــنبه هفته گذشــته در خیابان خلیج 
فــارس به واحد گشــت مراجعــه کــرد و گفت: با 
موتورسیکلت مسافرکشی می کنم. در میدان آزادی 
دو نفر جوان را ســوار کــردم. خواســتند آنها را به 
بیمارســتان  نزدیک  ببرم.  فیاض بخش  بیمارســتان 
بودیم که یکی از آنان با اســلحه مــن را تهدید کرد 
و گفت: به ســمت باغ پرندگان حرکت کنم. من هم 
چاره ای نداشــتم؛ اما وقتی به باغ پرندگان رسیدیم، 
با من درگیر شــدند و مــن را کتک زدنــد. در همان 
حــال دو نفر از راه رســیدند و به مــن کمک کردند

 تا از دست آنها رها شوم.
پس از دســتگیری دو متهم مشخص شد آنها با 
هم برادر هســتند و در لحظه دستگیری در بازرسی 
از آنها یک قبضه ســلاح جنگی با ۱۰ فشنگ، یک گاز 
اشــک آور و یک دستگاه شوکر کشف شد. روز گذشته 
دو برادر در دادســرای جنایی تهــران مورد تحقیق 
بازپرس جنایی قرار گرفتند. در تحقیقات مشــخص 
شــد متهمان ۳۰ و ۲۳ ساله هســتند و قصد داشتند 
پس از سرقت موتورســیکلت و یک خودرو از مراکز 
تجاری و شهروندان جلوی عابر بانک ها سرقت کنند.

بــرادر بزرگ تــر در اعترافــات خــود گفــت: من 
دســت فروش مترو بــودم و حــدود دو هفته پیش 
بساط من را گرفتند. بعد از آن دیگر درآمدی نداشتم 
و نمی توانســتم به شــهر خودمان هم که زلزله زده 
اســت، بروم و کار کنم. برای همین به فکر ســرقت 
افتادم و از آنجایی که اهل یکی از اســتان های غربی 
کشور بودیم، توانستم اسلحه تهیه کنیم. شوکر و گاز 
اشــک آور هم خریدم. من این نقشــه را پیش خودم 
کشــیده بودم و آن روز به برادرم زنگ زدم و خبرش 
کردم. او اصلا از ماجرا خبر نداشت و من هم چیزی 
به او نگفتم. می خواستم بخش اول نقشه ام را اجرا 
کنم؛ بعد او را در جریــان بگذارم که این اتفاق افتاد 

و دستگیر شدیم.
بــرادر کوچک تر نیز در ادامه گفت: من از نقشــه 
برادرم خبر نداشــتم؛ وگرنه با او نمی رفتم. من آشپز 
هســتم و ماهــی ۱٫۵ میلیون تومان در آمــد دارم و 
عصرها هم دست فروشــی می کنم و مشــکل مالی 

نداشتم.
در حال حاضر هر دو بــرادر برای انجام تحقیقات 
پلیســی به دســتور بازپرس در بازداشــت هستند و 
مأموران آگاهی تهران وظیفه دارند تحقیقات کاملی 

درباره ادعای آنها انجام دهند.
این اتفاق در حالی رخ داد که سرهنگ رضا بستو، 
رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت، در روزهای گذشته 
با توجه به نزدیک شــدن به روز های پایانی ســال به 
شــهروندان توصیه کرده بود هنگام حضور در مراکز 
تجــاری تا حد امکان از حمل وجــوه نقد خودداری 
کننــد و به هنــگام دریافــت مبلــغ از عابر بانک ها 

مراقب باشند.

دست فروش مترو چرا سارق مسلح شد؟ اعترافات مردى که 7 سال قبل همسرش را کشت


